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چکیده: مشکلات مربوط به امور زنان تنها مشکلات مختص آنها نیست بلکه مشکلاتی است که ساختار اجتماعی وجود دارد. از آنجا که ارائۀ هرگونه راه حل برای رفع چنین مشکلاتی و پیرو آن ایجاد تغییر در جامعه جنبۀ سیاسی دارد و از این طریق امکان پذیر است پس مشارکت زنان در سیاست- به خصوص قدرت تاثیر گذاری مستقیم آنها در تصمیم گیری های سیاسی- اهمیت زیادی می یابد. مسائل مربوط به حضور زنان در عرصۀ سیاسی در مناطقی(نظیر ایران) که نظم اجتماعی سنتی موانع فراوانی را  فرا​ روی ایجاد نظام ارزشی نوین قرار داده است بهتر است در ارتباط با گرایشات و تغییرات اجتماعیِ کلی فهمیده شود. هدف این نوشتار بررسی تغییراتِ نقشی و منزلتی زنان در ایران است که با استفاده از روش های مورد پژوهی و تحلیل میزان حضور و آگاهی زنان ایرانی به انجام رسیده است. البته در کنار این روش ها هر جا که مناسب دیده شد از تحلیل اسناد و مطالعات میدانی نیز بهره گرفتم. 
واژگان کلیدی:
نمایندگی سیاسی، مشارکت سیاسی، اسلام، ایران.

مقدمه:

هر چند که امروزه حقوق سیاسی زنان( حقوقی نظیر تصدی یک سمت در امور سیاسی، حق دخالت در جریان تصمیمات سیاسی، حق قرار گرفتن در راس امور سیاسی و ...) در حال بهبودی است و هر روز که می گذرد زنان پایگاه و منزلت بهتری در این زمینه پیدا می کنند ولی واقعیت این است که سابقاً زنان(جز اندکی) از حقوق ناچیزی در این حوزه بر خوردار بودند. حضور فرهنگ سیاسی مردسالارانه و نیز این عقیده که زنان ذاتاً و فطرتاً از مردان متفاوت اند آنها را حتی با میل و ارادۀ خودشان از عرصه های سیاسی دور نگه می​داشت. این وضعیت به حدی پذیرفته شده بود که اغلب نظریه پردازان نیز بر این اعتقاد بودند که زنان به هیچ وجه مستحق اعطای سمت های اجتماعی نیستند. 

اولین تلاش ها در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان در حق رای یا مشارکت سیاسی در انتخابات صورت گرفت. به این صورت که پس از انتشار کتاب موریس دورژه با عنوان در باب نقش سیاسی زنان  که در آن مدعی شد زنان در طول تاریخ کوچکترین مقام سیاسی را عهده دار نبودند بحث و جنجال های پیرامون دخالت زنان در حوزه سیاسی افزوده شد. از این پس، بسیاری از دانشمندان و فعالان حقوق زن سعی کردند زمینه های ورود زنان در امور سیاسی را فراهم کنند. آنها در واقع معتقد بودند با وارد کردن زنان در سیاست در عین حال قادر خواهیم شد تفاوت ها و تبعیض هایی را که بین جایگاه زنان و مردان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده است، از بین ببریم. 
با تحقق روزافزون برابری زنان در جامعه غربی بحث حقوق زنان در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به صورت جدی در سطح جهانی مطرح شد. فرض بر این گذاشته شد اگر به حقوق زنان در حوزه سیاسی توجه شود و بدین ترتیب زنان قادر شوند به طور مستقیم در این حوزه درگیر شوند زودتر و به گونۀ موثرتری می توانند جایگاه اجتماعی خویش را ارتقا بدهند. این مطلب نیز در نظر گرفته شد که اگر در زمینۀ سیاسی حضور زنان تقویت شود راهی کوتاه و برگشت ناپذیر در جهت کم رنگ کردن فرهنگ سیاسی مرد محور برداشته خواهد شد. 
یکی از مسائلی که در ارتباط با فرهنگ سیاسی مرد محور پیش می آید بحث «نقش های جنسیتی» است. نقش های جنسیتی در فرهنگ های متعدد به گونه های متفاوتی تعریف شده است. یکی از فرهنگ هایی که به تفاوت بین این نقش ها( زن و مرد) قائل است فرهنگ اسلامی است. حضور این تفاوت تا اندازه زیادی بازتاب دهندۀ تفاوت بین دو فضای عمومی(مردانه) و خصوصی (زنانه) است. وجود چنیین فضای فرهنگی باعث شده است زنان به صورت غیر سیاسی اجتماعی شوند و دخالت دادن آنها در زمینۀ سیاست به سختی انجام گیرد. 

نویسنده با این مقدمه چینی وارد بدنۀ اصلی مقاله می شود و در ادامه در صدد است تا وضعیت سیاسی زنان را از زمان وقوع انقلاب اسلامی تا سال 2001 مورد بررسی قرار دهد.
واقعیت این است که پس از انقلاب اسلامی بحث های طولانی پیرامون نقش زنان و حقوق آن ها در حوزۀ سیاسی صورت گرفته است. افراد با رویکرد ها و نظرگاه های متفاوتی سعی کرده اند در باب ورود زنان به مجلس یا تشکیلات قضایی و یا حتی حق مجتهد شدن زنان صحبت کنند و موضع خود را اعلام کنند. این بحث ها سبب گردید که تلاش هایی جهت تعیین کفایت زنان در انجام فعالیت های اجتماعی در حدود اسلامی صورت گیرد. 

ایران کشور اسلامی در خاورمیانه است. اکثر جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. به همین خاطر یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده نظام ارزشی و خوداگاهی مردم ایران برای قریب به هزار سال همین دین اسلام بوده است. هر چند که در دورۀ پهلوی تلاش های قابل توجهی جهت مدرن کردن کشور صورت گرفته بود ولی همین مدرنیزاسیون شتابزده که مقاومت هایی را از جانب فرهنگ اسلامی بر انگیخت یکی از عوامل اصلی وقوع انقلاب اسلامی شد. پس از انقلاب سعی شد موازین اسلامی پررنگ تر شود. این حرکت در واقع از بسیاری جهات در مقابل گرایشاتِ مدرنیستی ابتدای انقلاب بود. به همین صورت بسیاری از مسائل مربوط به زنان زیر سایۀ موازین اسلامی قرار گرفت.

نکته مهمی که وجود دارد این است که اسلام در جوامع مسلمان نباید تنها به یک دین محدود شود به همین خاطر بهتر است که مسائل زنان را در این حوزه در قالب یک مجموعۀ فرهنگی ببینیم. آنچه در یک جامعۀ مسلمان نظام ارزشی مردم و هنجار را تعریف می کند بر پایۀ قرآن(کتاب مقدس مسلمانان) است.  در قرآن اشاره شده است که مردان و زنان  به مثابۀ یک روح آفریده شده اند. اما جالب اینجا است که در این پاراگراف از قرآن ابهام وجود دارد و بسته به اینکه چه کسی و با چه اصولی آن را تفسیر کنند نتایج مربوط به جایگاه و منزلت زنان در جامعۀ مسلمان متفاوت می​ شود. بنابراین، آن هایی که دارای دیدی سنتی هستند معتقد اند که قرآن محدودیت هایی را در زمینۀ فعالیت های زنان به معنای امروزی آن به وجود آورده است. بدین ترتیب، طبق نظر صاحب نظران مردِ مسلمان تفاوت عمیقی بین نقش های جنسیتی وجود دارد و البته این در حالی است که موضع شخصی ِخود را از قبل در این زمینه معلوم نکرده اند و معتقداند بر اساس موازین خاصی این تفسیر را از قرآن بیرون کشیده اند. در مقابل، فعالان مسلمان حقوق زنان در جوامع مسلمان تاکید می کنند که حقوق زن در متون اصیل اسلامی به خوبی تضمین شده است و معتقدند که وجود فرهنگ پدرسالارانه -که به زنان بی توجه است -در طول چهارده قرن سبب شده است مردان و فقط مردان از این متون چنین تفسیری بکنند. به عبارتی هر چند که افراد سنتی آیات قران را در مقابل حقوق زنان به کار می برند ولی هیچ جای قرآن به صراحت در در رابطه با این که زنان نمی بایست سمَت سیاسی داشته باشند و یا آموزش ببینند، صحبت نشده است. 

فعالین مسلمانِ آزادی حقوقِ زنان معتقداند که انعطاف پذیری
 در فهم مقررات اسلامی زنان را قادر می کند تحلیل های جدیدی از قرآن ارائه دهند و به این طریق برداشت های امروزی تری از قرآن به عمل آورند. 
حقیقت این است که این اختلافات نظری از طرز تحلیل های متفاوت ناشی می شود. تحلیل هایی که بنا به ادعای تحلیل کنندگان هر دو طرف بر پایۀ قرآن و حدیٍث(سنت و اقوال محمد پیامبر) صورت می گیرد.
دسته سنتی این طیف معتقد اند که ورود زنان به زمینه های سیاسی می بایست محدود شود زیرا که در تاریخ اسلام جایی ندیده ا ند که زنان مشارکت سیاسی داشته باشند و در طرف دیگر فعالان زن به حدیثی نبوی استناد می کنند که می گوید مشارکت سایسی انسان ها بستگی به الزام های اجتماعی و مصلحت سیاسی دارد(شوزایی، 1992، 69). 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بازتاب دهندۀ اصول اساسی است که کشور بر آن دارد اشاره شده است که زنان و مردان از لحاظ حقوق برابراند اما حقوق اولیۀ هر دوی آنها بر اساس موازین اسلامی معین گردیده است. اینکه همه در برابر قانون با هم برابرند (ولی بر اساس اصول اسلام) کمی این قانون را متناقض جلوه می دهد. به این معنی که هر چند که قانوناً زن و مرد با هم تمایزی ندارند ولی با همۀ این ها بر اساس اصول اسلامی می توان تحلیل دلبخواهانه از حقوق زنان به عمل آورد و آن ها را مورد تبعیض قرار داد. 

هر چند که در آموزه های اسلامی و در مقام نظر برابری بین زن و مرد در نظر گرفته شده است اما در عمل این آموزه ها بیشتر بر نقش جنسیتی زنان تاکید می ورزد -که خانه داری است. دلیل این امر همان طور که گفته شد حضور فرهنگ پدرسالارنه می باشد. 
نویسنده در ادامه به بررسی نقش زنان در نهاد های مختلف حکومتی( مجلس، نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های اجرایی و نیز قوۀ قضاییه) از بدو انقلاب اسلامی تا سال 2001 ( زمان نگارش مقاله) می پردازد. وی معتقد است از ابتدای انقلاب بحث داغ و مفصلی پیرامون حضور زنان در عرصۀ سیاسی وجود داشت. بسیاری از روحانیون محافظه کار معتقد بودند که ورود زنان به عرصۀ سیاسی خلاف شرع اسلام است و می گفتند که اگر زنان نمایندۀ مجلس دیگر شوند نمی توان آن ها را کنترل کرد و بدین طریق اختیارات وسیعی پیدا می کنند و در نهایت اجرای دقیق آموزه های اسلامی نیز به خطر می افتد. در خلال همین بحث ها، زنان برای کاندیداتوری مجلس نام نویسی کردند. اما «آیه الله خمینی» در این رابطه نظر مثبتی بیان داشت و در مذاکرات خود با هاشمی رفسنجانی(رییس مجلس وقت) از فعالیت های سیاسی زنان در همۀ زمینه های سیاسی، حمایت کرد. و این بحث و جدل ها به این طریق به پایان رسید.

نویسنده مدعی است با گذار از دوره اولیۀ انقلابی هر چه به زمان کنونی نزدیک تر می شویم موقعیت سیاسی زنان بهتر شده است. وی با ارائه شواهدی از میزان کرسی های مجلس که توسط زنان پر شده است معتقد است که تعداد نماینده های زن از اولین دوره مجلس تا کنون(مجلس ششم) افزایش یافته است. بنا به نویسنده، تعداد نماینده های زن تا مجلس سوم قابل توجه نبوده اند که یکی از علل آن حضور گروه ها و احزاب مختلف سیاسی بود که در مرحلۀ تایید کاندیدا ها حساسیت های فراوانی را بوجود می آورد. اما پس از اینکه این گروه ها منحل شدند ورود زنان به مجلس افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد( از سه یا چهار نماینده زن به 15 نفر در مجلس ششم).
در رابطه با مجلس خبرگان نویسنده مدعی است حضور زنان بسیار اندک بوده است. از 73 عضو وقت تنها یک نماینده زن(منیژه گرجی) در این مجلس حضور دارد.  علت این عدم حضور را نویسنده بیش از هر چیز در محدودیت های قانونی می داند که حضور زنان را در میدان های سیاسی تنگ کرده است.

در رابطه با حضور زنان در دستگاه اجرایی نیز از همان ابتدا در مورد شایستگی زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری اختلاف نظر های عمیقی وجود داشت. اصل 115 قانون اساسی به بررسی صلاحیت های رییس جمهور می پردازد. اما واقعیت این است که واژگان به کار رفته در این اصل ابهام آلود است. طبق این اصل، فرد رییس جمهور می بایست «از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور». در این اصل واژه «رجال» ابهام آلود است که آیا به به یک فرد در معنای کلی و فارغ از جنسیت اشاره دارد و یا از آن نوعی تفکیک جنسیتی برداشت می شود. لازمن به توضیح است که در زمان تهیه پیش نویس قانون اساسی نمایندگان سر اینکه آیا می بایست واژه «مرد» را به کار برند یا «رجال» اختلاف نظر داشتند ولی در نهایت تصمیم گرفته شد واژه «رجال» انتخاب شود. 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 80 (2001) بحث بر سر ریاست جمهوری زنان داغ بود و در این رابطه بین روحانیون محافظه کار و سازمان های زنان اختلاف نظر وجود داشت. با این همه سر انجام تنها یک نماینده زن واجد شرکت در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری شناخته شد.
پس از انقلاب اسلامی حضور زنان در عرصۀ سیاسی به خصوص در زمینۀ سیاست اجرایی بسیار ضعیف بود. به همین خاطر انتساب خانم دکتر ابتکار به عنوان معاون رییس جمهور فصل جدیدی را به سمت دخالتِ زنان در این زمینه گشود. قبل از «خاتمی» بالاترین مقامات اجرایی که به زنان داده شده بود یا مشاور فنی بود و یا ریاست امور زنان نهاد ریاست جمهوری یا قائم مقام وزارت بهداشت. و لی پس ریست جمهوری «خاتمی» پس از آن هم نرخ ورود زنان به وزارت خانه های بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ رشد یافت.  
 در زمینۀ ورود زنان به سلسله مراتب فقهی و دستگاه قضایی نویسنده مدعی است که اختلاف نظرهای فراوانی بین فعالان حقوق زنان،  درون روحانیون و حقوق دانان عالی رتبه وجود دارد. وی معتقد است ورود زنان به این حوزه بسیار اهمیت دارد چرا که کسب بسیاری از سمت های سیاسی به این امر بستگی دارد که فرد دارای آموزش فقهی و معنوی باشد. مخالفان ورود زنان به این زمینه ها اغلب روحانیون محافظه کار اند. برخی از آن ها به قدری در رای خود مصمم اند که بحث در این زمینه را مجاز نمی دانند. وجود این مانع از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون سبب شده زنان در بسیاری از سمت های سیاسی یا حضور نداشته باشند و یا در اقلیت باشند. طبق نظر این عده بدلیل اینکه زنان نمی توانند به مقام اجتهاد برسند بنایرای هرگز رهبر ملی ایران نیز نخواهند شد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجتهد بودن» یکی از شروط احراز مقام رهبری است. 

البته همۀ روحانیون در این زمینه هم​ رای نیستند. حتی برخی از مجتهدین مانند «آیه الله حکیم» شرط لزوم مذکر بودن مرجع تقلید را قبول ندارند(شجایی، 1992، 77-76). سیاست مدار زن ایرانی به نام «زهرا شجایی» بر اساس قولی از «استاد مطهری» معتقد است که اجتهاد و کسب مقام روحانیت مختص مردان نیست. او معتقد است زنان با تهذیب نفس و گذراندن دوره های آموزشی  می توانند به بالاترین مقام در ساسله مراتب روحانیت(مرجع تقلید) دست یابند. به زعم وی وجود مجتهد زن در تاریخ ایران بی سابقه نبوده است و برای شاهد به خانم «نصرت بیگم امین» اشاره می کند.  
هر چند در اوایل انقلاب اسلامی در زمینه های قانون گذاری و اجرایی موانع جدی -که از ورود زنان به این حوزه ها جلوگیری کند، وجود نداشت اما در حوزه قضایی این موانع آشکارا تصریح شده بود. زنان اگر چه می​توانستند در دستگاه قضایی نقش مشاور در وزارت دادگستری را بر عهده گیرند یا می توانستند کمک یار قاضی در امور قضا باشند اما به دلایل مذهبی از مقام قضاوت بازداشته شده بودند. در این زمینه نیز مخالفت های فراوانی از نواحی گوناگون از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته است. مشاور شاغل در دستگاه قضایی خانم «اشرف گل محمدی» اظهار داشته است که برطبق قانون کار زنان لزوماً از حق قضاوت محروم نشده اند. مدیر کمیته بازبینی قوانین جنایی
 آقای «سید حسن مرعشی» معتقد است که هیچ مانع اسلامی برای کسب مقام قضاوت از طرف زنان وجود ندارد. او معتقد است در زمانی که محاکمه بر اساس «قوانین مصوب» انجام شود- که اکثر محاکمات امروزین بر این اساس است- هیچ ممنوعیتی برای زنان جهت تصدی سمت های قضایی وجود ندارد. 

به این ترتیب مواردی که بنا به اقتضای زمان در دوره افراطی گری های اوایل انقلاب مطرح شده بودند از نظر بسیاری از روحانیون پیشرو و نیز سازمان های زنان به چالش کشیده شده اند و هر چه به حال نزدیک تر می شویم مخالفت ها پیرامون ورود زنان به این حوزه تسکین یافته است. به همین خاطر، بر طبق اصلاحیه 1995 وزارت دادگستری زنان می توانند در سمت هایی نظیر مشاور در دادگاه، متصدی قضایی امور خاصّ مدنی، وکیل بخش، محقق قانون و نظایر آن را بر عهده گیرند. هر چند که از دوره ریاست جمهوری «خاتمی» به این طرف قاضی زن به رسمیت شناخته شده است باز هم دیده می شود که زنان در دستگاه های قضایی اغلب به صورت کمک یار نقش ایفا می کنند.

نویسنده در ادامۀ مقاله در صدد است تا در رابطه با خود آگاهی مردم ایران از حضور زنان در عرصه عمومی، صحبت کند. اهمیت این بررسی به نظر نویسنده در این است که تغییر واقعی همواره از بطن جامعه نشئت می گیرد بنابراین بررسی پنداشت ایرانی ها از حضور سیاسی زنان اهمیت ویژه دارد و در آینده نه چندان دور به هر صورت تاثیر خود را در واقعیت جامعه نشان خواهد داد. در این زمینه، نویسنده تحقیق مفصلی را در سال 2001 انجام داده است و پایان نامۀ دکترای خود را اساس آن نوشته است. وی در این تحقیق عمدتاً جوانان زن و مرد بیست سالۀ دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده است. در سراسرِ تحقیق سعی کرده است از روش های کمی برای گرداوری(پرسش نامه) و تحلیل اطلاعات(SPSS) استفاده کند.
برای سنجش میزان خوداگاهی مردان و زنان دربارۀ مسئلۀ مشارکت سیاسیِ زنان، گزاره هایی در رابطه با توسعه اجتماعی، دیدگاه های مختلف در ارتباط با وضعیت اشتغال زنان، دسترسی مردان و زنان به فرصت های برابر چه در زمینه های کاری و چه در زمینه های مربوط به سمت های سیاسی، لزوم اتخاذ و اجرای سیاست های تندتر و در نهایت تقویت  سازمان های فعال در زمینه حقوق زنان مطرح و پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت.     
در رابطه با این قضیه که «مشارکت سیاسی زنان نقش مهمی در توسعۀ اجتماعی بازی می کند» زنان در مجموع رای موافق داشتند (90.6%). مردان نیز به این سوال روی مثبت نشان دادند(80.5%). در ارتباط با این قضیه که «زنان می توانند در کنار داشتن شغل مادر های خوبی نیز برای فرزندانشان باشند» هم باز زنان نظر مثبتی داشتند( با 48.8% خیلی موافق، 37.1% موافق). در رابطه با همین قضیه، 13.3% مردان رای خیلی موافق داشته و 41.6% از آنها رای خود را موافق اعلام کردند. دربارۀ این گزاره باید گفت که هم مردان و هم زنان نسب به کار بیرونی زنان و انجام وظیفۀ خانه داری رای مثبت داشتند در عین حال که زنان با قوت بیشتری به این گزاره رای موافق دادند. برای اطلاع از اینکه زنان و مردان نظرشان در بارۀ بهبود وضعیت اجتماعی زنان از طریق اتخاذ خط مشی های تندروانه تر چیست نیز گزاره هایی مطرح گردید از جمله اینکه «زنان و مردان در زمینه های شغلی می بایست فرصت های برابری داشته باشند» و یا اینکه «برای دسترسسی به سمت های سیاسی زنان و مردان می بایست در موقعیت برابری قرار گیرند» و یا اینکه «جهت ارتقای موقعیت اجتماعی زنان می بایست سیاست های موثرتری به کار گرفته شود» باز هم این زنان بودند که با شدت بیشتری حامی چنین طرح هایی بودند ولی مردان تنها با پیاده شدن چنین طرح هایی موافق بودند و حمایت آن ها شور و قوت حمایت زنان را نداشت. و در نهایت برای اندازه گیری خوداگاهی در ارتباط با میزان مشارکت سیاسی زنان این گزاره مطرح شد که «تاسیس سازمان هایی که پیگیر حقوق زنان باشد و آن ها را وارد صحنه های اجتماعی کند لازم است» هم مردان و هم زنان به میزان زیادی از آن حمایت کرده اند( زنان 84.3% و مردان 77.0%). 
پرسمان دیگری که در رابطه با خوداگاهی مردان و زنان مطرح شد بحث صلاحیت زنان برای کسب مقام های سیاسی بود. برای تحقق این هدف باز هم گزاره هایی به مصاحبه شوندگان ارائه شد و مردان و زنان پاسخ های متفاوتی به آن ها دادند. اول این قضیه مطرح شد که «زنان و مردان هر دو به یکسان از پس مقام ها و مسئولیت های سیاسی بر می​آیند» که زنان با شدت زیاد به این گزاره واکنش مثبت نشان دادند(84.4% خیلی موافق) ولی مردان با شدت کمتری از رای «خیلی موافق» این قضیه را تایید کردند(51.6%). با این وجود مردان نسبت به زنان به میزان بیشتری «رای موافق» و «تفاوتی ندارد» به این قضیه دادند. و به این ترتیب، نتیجه این می شود که هرچند برخی زنان به شدت موافق این قضیه هستند اما در کل مردان نسبت به زنان بیشتر با این قضیه موافق اند. در همین راستا یعنی سنجش شایستگی زنان جهت احراز مقام های سیاسی گزارۀ دیگری نیز مطرح شد و آن اینگه «زنان نیز مانند مردان می توانند رییس جمهور بشوند» که 71.8% از زنان در کل با این گزاره موافق بودند و تنها نصف مصاحبه کنندگانِ مرد در این رابطه نظر مثبت داشته​اند. اما در باره این گزاره که «زنان هم می​توانند مانند مردان قاضی شوند» جواب های زنان و مردان هر دو به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت بود. به این معنی که نه زنان و نه مردان به طور قاطعی آن را تایید نکرده و نظر مثبتی به آن نداشتند( 59.8% زنان و 42.8% زنان). یکی از برداشت هایی که از میزان پایین حمایت این قضیه از طرف مردان و زنان می توان کرد این است که روحانیون و علمای اسلامی همواره موانع فراوانی را در راه دستیابی زنان به مقام قضاوت تراشیده اند و در نهایت این ایده که زنان برای این سری مشاغل مناسب نیستند در افراد درونی شده است. آخر سر، قضیۀ دیگری را نیز در زمینۀ سنجش نظرات مردان و زنان در مورد صلاحیت زنان در سمت های سیاسی مطرح کردیم؛ اینکه «زنان نیز مانند مردان می توانند مجتهد بشوند و شرط جنسیت در این رابطه از میان برداشته شود» که تنها 37.6% در صد از کل زنان و مردان به آن پاسخ مثبت داده اند و این نشان از عدم حمایت صریح آن ها از امکان نایل شدن زنان به مقام اجتهاد دارد.
مطلب دیگری که در زمینۀ خوداگاهی ایرانیان از حضور سیاسی زنان مورد بررسی قرار گرفت تمایل آن ها به کاندیداتوری زنان در سمت های سیاسی بود. برای این منظور سوالی به این مضمون از آن ها پرسیده شد که «آیا اصلاً تا به حال پیش آمده است که در انتخاباتی به کاندیدای زن رای بدهند؟». در مجموع، زنان بیشتر از مردان به نامزدِ زن رای داده بودند( زنان 61.9% و مردان 51.3%). در ادامه و برای موشکافی دلیلِ رای دادن زنان و مردان به نامزد زن در انتخابات سوالی به این مضمون مطرح شد که «به نظر شما زنان چه قابلیت یا مشخصه ای دارند که رای شما را به سمت آنها متمایل کرد؟» 37.5% از زنان معتقد بودند که زنان در صورت قرار گرفتن در مقام های سیاسی بیشتر از مردان به مسائل زنان توجه می کنند. در حالی که تنها 18.1% از مردان چنین نظری داشتند. اما اکثر مردان و زنان هر دو معتقد بودند که علت رای دادن آنها به کاندیدای زن توانایی و قابلیت خاص زنان در زمینه های سیاسی و نیز دانش گسترده تر آنها در این زمینه نسبت به مردان می باشد(56.7% مردان و 48.1 زنان). 

اگر بخواهیم از این آمار و ارقام یک نتیجه گیری کلی بگیریم باید بگوییم که اولاً همه ایرانی ها موافق ورود هر چه بیشتر زنان به عرصه های سیاسی می باشند و حتی بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان(بیشتر زنان) بر این باور بودند که در این زمینه می بایست خط مشی های تندتری اتخاذ شود. پذیرش ورود زنان به این عرصه از یک طرف به موفقیت زنان در مشاغل سیاسی مربوط است و از طرف دیگر به تغییراتی که در نگرش آحاد جامعه طیّ سالیان گذشته اتفاق افتاده است. با توجه به این که نسبت زیادی از مشارکین در تحقیق ما در انتخابات به زنان رای داده بودند نشان می دهد که این تغییر در سطح نگرش باقی نمانده است و در مقام عمل هم به ثمر رسیده است. با این وجود، هر دو جنس(مرد و زن) با تصدّی سمت های سیاسی نظیر ریاست جمهوری و یا نمایندگی در مجلس از طرف زنان مخالف نبوده اند ولی در ارتباط با کسب مقام قضا و یا گذراندن مراحل معنویت و رسیدن به درجۀ اجتهاد هنوز هم مقاومت هایی از طرف مردم دیده می شود و انتظار می​رود که بحث ها و اختلاف نظر هایی که در این زمینه بین روحانیون و مقامات ایرانی وجود دارد بر آگاهی مردم تاثیر بگذارد.

نتیجه گیری:    
 در این تحقیق در صدد بودیم تا حضور سیاسی زنان و نیز میزان خودآگاهی ایرانیان را در این رابطه یک کشور اسلامی سنتی بررسی کنیم. گفتیم سیستم ارزشی جامعه ایران در حال تغییر است. این تغییرات در آینده می تواند هم در مشارکت و حضور بیشتر زنان در مسائل سیاسی و هم در تغییر نگرش آن ها نسبت به نقش زنان در این حوزه دیده شود. 
واقعیت این است که امروزه بدلیل حضور نهاد های مختلف بین المللی(نظیر UN) که در راستای حقوق زنان فعال اند فشار های زیادی بر مخالفان حضور زنان در عرصه های سیاسی به وجود آمده است. به همین خاطر، بسیاری از انقلابیون و سازمان های زنان در تلاش اند با حفظ نقش سنتی زنان تغییراتی نیز در ارتباط با حضور سیاسی زنان به وجود آوردند.

در تحقیقی هم که دربارۀ خودآگاهی زنان به ایفای نقش در حوزۀ سیاسی انجام شد و ملاحظه کردیم که مصاحبه شوندگان به صورت جدی خواستار تغییر وضعیت کنونی زنان و ایفای نقش های بیشتری از طرف آن ها در عرصۀ سیاسی هستند. با توجه به اینکه مصاحبه شوندگان اغلب جوان بوده و از طبقات بالا و متوسط انتخاب شده اند می بایست اقرار کرد که نگرش آنها در آیندۀ نه چندان دور تاثیر خود را بر سیاست روز ایران خواهد گذاشت. 

سخن آخر اینکه حمایت از تغییرات موجود در جامعۀ ایران، ظهور رهبران انقلابی، نقش فعال سازمان های زنان چه در ایران و چه در خارج ایران، و نیز تفسیر مجدد قرآن از طرف زنان صاحب منصب ایرانی همه و همه عوامل و محرکه های مثبت تغییر در وضعت کنونی زنان و پیشروی آن ها به سمت حضور بیشترشان در عرصۀ سیاسی است. اما در عین حال نباید از موانع نیز غافل شد؛ میل برخی از ایرانیان جهت پیروی از اصول سنتی اسلام که در سایۀ حضور فرهنگ سیاسی پدر سالارانه تقویت می شود، عدم تحقق توسعۀ اجتماعی واقعی که ناشی از حضور ساختار اسلامی قوی در جامعه است و نیز رشد اقتصادی کُند از موانع حاضرِ عدم حضور زنان در میدان های سیاسی است که از میان برداشته شدن آن ها تا اندازه زیادی بستگی به شرایط ایران در آینده خواهد داشت.     
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نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(1): «سیاست» ارسطو و «جمهوری» افلاطون

نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(2): «شهر خدا» آگوستین قدیس و «شهریار» مکیاولی

  http://anthropology.ir/node/5895
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(3): «دو رساله در باره حکومت» جان لاک

http://anthropology.ir/node/6225
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(4): «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک رسو

http://anthropology.ir/node/6318
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(5): «روح القوانین» منتسکیو

http://anthropology.ir/node/6743
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(6): «المدینه الفاضله» بونصر فارابی

http://anthropology.ir/node/6817
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(7): «تهذیب الاخلاق» مسکویه رازی

http://anthropology.ir/node/6954
«پیدایش دولت» با تکیه بر نظریه تنگنا

http://anthropology.ir/node/4277
مروری بر اندیشه سیاسی «مهاتما گاندی»(ترجمه و تلخیص)

http://anthropology.ir/node/7862
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(8): خوانش کتاب «ماین کامف» اثر آدلف هیتلر(ترجمه و تلخیص).

http://anthropology.ir/node/8724
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(بخش نهم)(ترجمه و تلخیص).
http://anthropology.ir/node/9174
تالیف:

خدمات ماندگار «جنس دوم»

http://anthropology.ir/node/3531
پیرامون فرهنگ سیاسی(2): ماخذ شناسی(فارسی)

http://anthropology.ir/node/7078
پیرامون فرهنگ سیاسی(5): نگاهی به فیلم «ایران در اعلان»

http://anthropology.ir/node/7796
پیرامون فرهنگ سیاسی(6):نگاهی فرهنگی به مستند «محمد مصدق»

http://anthropology.ir/node/8103
مختصات مفهوم «قدرت» در انسان شناسی سیاسی

http://anthropology.ir/node/3983
پیرامون فرهنگ سیاسی(7): نگاهی به کتاب مولفه​های فرهنگ سیاسی مردم ایران در آینۀ امثال و حکم فارسی

http://anthropology.ir/node/8181
پیرامون فرهنگ سیاسی(8): جلوه​های «پدرسالاری» در «فرهنگ سیاسی» ما ایرانیان

http://anthropology.ir/node/8435
نگاهی به نظریات جنبش​های اجتماعی(با تکیه بر نظریات متاخر)

http://anthropology.ir/node/8599
نگاهی به نظریات شکل​گیری دولت؛ با تکیه بر نظریه تنگنای «کارنرو».

بخش اول:
http://anthropology.ir/node/9034
بخش دوم:

http://anthropology.ir/node/9049
بخش سوم:

http://anthropology.ir/node/9075
� - خانم «یون یانگ مون» در انستیتوی تحقیقاتیِ زنان آسیایی در دانشگاه ویمن سوکیانگ مقام استادی دارد. وی در سال 2001 مدرک دکترای خود را از همین دانشگاه دریافت کرده و پایان نامۀ دکتری خود را در رابطه با " فرهنگ اسلامی و مشارکت سیاسی زنان در ایران " نوشته است. زمینه های پژوهشی و حوزه های مورد علاقۀ ایشان «سیاست جنسیت»، «زنان» و «فرهنگ اسلامی» می باشند. یارانامه: �HYPERLINK "mailto:eymoon@smookmyung.ac.kr"�eymoon@smookmyung.ac.kr�


 


� - محمد رسولی دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران است. یارانامه: �HYPERLINK "mailto:mohammadrasouli8@yahoo.com"�mohammadrasouli8@yahoo.com�





� - Flexibility


�- Revision Committee Of The Criminal Laws
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